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هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مقاد آن والتزام به آثار ناشی از آن قرارداد است. عقد بیع به عنوان  

های بیع لازم، برای قرار گرفتن در مسیر اجرای خود، باید دارای مفاد واضح و روشن بارزترین نمونه

ط اعتبار و عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته  بوده و طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرای

می  باشند. تسلیم  شرایط  این  از  میباشد  یکی  محقق  تسلیم  بدون  عقد  عقد  اصولا  در  مگر  شود 

با وجود این، در تمام موارد عقد و تسلیم با هم رابطه متقابل    غیرمعوض و برخی از عقود استثنایی.

  شود.صحیح است و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرار داد میتسلیم و قبض از آثار عقد  دارند.

این درصورتی    زیرا در حصول قبض اذن بایع شرط نیست.  ؛ تسلیم و قبض هیچ یک عمل حقوقی نیست

است که موضوع تسلیم عین معین باشد ولی هرگاه موضوع تسلیم کلی باشد برای تعیین مصداق و  

  متعهد نیاز است، ولی لزوم تعیین مصداق، تسلیم را عمل حقوقی فردی که باید تسلیم شود به اذن  

ای انجام شده  های منابع کتابخانهبه روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده  این پژوهش  .سازدنمی

بر آن است که به تبیین مقوله تسلیم در عقد بیع و شرایط آن در دو نظام حقوقی ایران و    است و

 انگلستان بپردازد.
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 مقدمه

ترین قراردادهای حقوقی دارای اوصاف، شرایط و آثار خاصی است که آن را از سایر قراردادها  عنوان یکی از مهمبیع به

شود مگر در عقد غیرمعوض و  اصولا عقد بدون تسلیم محقق میباشد  سازد. یکی از این شرایط تسلیم  میمتمایز می

تسلیم و قبض از آثار عقد   با وجود این، در تمام موارد عقد و تسلیم با هم رابطه متقابل دارند. خی از عقود استثنایی.بر

تسلیم و قبض هیچ یک عمل حقوقی نیست زیرا    شود.صحیح است و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرار داد می

موضوع تسلیم عین معین باشد ولی هر گاه موضوع    این در صورتی است که  در حصول قبض اذن بایع شرط نیست.

تسلیم کلی باشد برای تعیین مصداق و فردی که باید تسلیم شود به اذن متعهد نیاز است، ولی لزوم تعیین مصداق،  

ای عربی است که از لحاظ لغوی به معنی گردن نهادن، رضایت دادن،  تسلیم واژه  .سازدنمی  تسلیم را عمل حقوقی

)دهخدا،    باشدمعنای اعطای چیزی به کسی نیز میگرفتن و واگذاردن و سپردن و تحویل دادن و نیز همچنین بهسلام  

است. این کلمه در معنای تسلیم، تحویل و    Delivery. معادل واژة تسلیم در زبان انگلیسی کلمة  (5/5891:  1377

حی تسلیم نیز در عقود معوض عبارت است از  معنای اصطلا  .(Atiyah, ۲۰۱۰: ۱۱٥)  واگذاری استعمال گردیده است 

به عبارت دیگر تمکین یک طرف از   ؛ است، مستولی نمایداینکه یکی از طرفین دیگری را بر مالی که به او منتقل کرده

تصرف یا قرار دادن مورد معامله در اختیار طرف دیگر. یا اینکه برخی در بیان تعریف اصطلاحی تسلیم؛ آن را چنین  

 اند یک عمل حقوقی برای انتقال یا واگذاری برخی چیزها مانند سند به طرف دیگر... . ودهبیان نم

های جدی در عرصه فروش محصولات خود مواجه هستند. وجود قوانین مدون  امروزه با چالش  دستیصنعتگران صنایع

این راستا تدوین   قوانین لازم را در  از کشورها  این گروه شغلی ضروری است. در بسیاری  از  برای تشویق و حمایت 

 اند.کرده

ان به رشتة تحریر درنیامده است. با این  حاکی از این است که تاکنون اثر مستقلی با این عنو  پیشینة پژوهشببرسی  

به آثار متعددی  ایران پرداختهحال  و تسلیم در حقوق  بیع  بررسی  به  یزدی )صورت جداگانه  علومی  ( در  1380اند. 

ای با عنوان »مفهوم تسلیم و ارتباط آن با انتقال مالکیت و ریسک )ضمان معاوضی( در عقد بیع به بررسی  تسلیم  مقاله

گونه تطبیقی با حقوق انگلستان انجام نشده است. لذا  هیچدر این اثر  ، حقوق ایران پرداخته است. با این حالو بیع در 

به بررسی    ای انجام شده استهای منابع کتابخانهبه روش توصیفی و تحلیل و با تکیه بر دادهکه  پژوهش حاضر  در  

 شود. دستی ایران نیز پرداخته میی صنایعتطبیقی پرداخته خواهد شد و به مسئله فروش در اقلام تولید 

 دستی فروش اقلام تولیدی صنایع .۱

فرد بودن، عدم  هترین دستاوردهای بشری است که به علّت بومی و منحصربترین و پرسابقهدستی یکی از قدیمیصنایع

ظرفیت عظیمی برای توسعه کارآفرینی در  وابستگی تولید آن به خارج و وجود نیروهای انسانی خلاق، ماهر و توانمند، 

 .مناطق مختلف کشور بوده است 
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  های تجاری است که کسب و ای از فعالین و فعالیتدستی، یک سیستم اقتصادی شامل مجموعهزنجیره ارزش صنایع

شود  کنندگان نهایی میمصرفها در امتداد یکدیگر، موجب تکامل و تجارت محصول، از تولیدکنندگان ابتدایی به  کار آن

های شغلی و  دستی به دلیل ایجاد فرصتصنعت صنایع  .کندو برای هر یک از فعالان شبکه، ارزش اقتصادی خلق می

کمک به رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه موردتوجه قرار گرفته است و از اهمیت فرهنگی و هنری  

گذارد و از  های بازار تأثیر میطور مثبت بر استراتژیدستی بهد در مدیریت صنایعهای بهبوبرخوردار است. استراتژی 

طور مستقیم  دستی پایدار و رقابتی بهکند. ایجاد صنایعهای مدیریتی پایدار و رقابتی برای این فعالیت حمایت میمدل

برای ایجاد استراتژیگیریبا تصمیم رو  دستی مرتبط است. از اینیریت صنایعهای بازار و مدهای استراتژیک، عمدتاً 

عنوان عاملی راهبردی درنظر گرفته شود که فعالیت را از طریق شمول اجتماعی، ایجاد  های عمومی باید بهسیاست

امروزه به دلیل افزایش ارتباطات جهانی و    (.325:  1400)ملک،    شغل، درآمد و کیفیت زندگی صنعتگر تقویت کند 

با بحث  فرهنگی،  خوردهتنوع  گره  هم  به  فرهنگ  و  پیامزاریابی  و    به  فرهنگ   مداخلة  بدون  هرگز بازاریابی هایاند 

 .رسندکنندگان فردی نمیمصرف 

تواند مشمول حمایت نظام حقوق مالکیت فکری باشد تاکنون چندان مورد توجه  عنوان موضوعی که میدستی بهصنایع

سطح جهانی هم ازلحاظ مالکیت فکری و هم ازنظر تجاری اهمیت    هنری درقرار نگرفته است. از طرفی این نوع آثار  

نامه تریپس  دستی از مصادیق هنرهای تجسمی بوده و در نظام حقوقی ایران و توافقای پیدا کرده است. صنایعفزاینده

ظام های حق مؤلف  تواند در نها وجود ندارد. حقوق ایران میالمللی رویکرد یکسانی درخصوص آنو سایر اسناد بین

 صنعتی، نشانه جغرافیایی و علامت تجاری مورد حمایت قرار گیرد.   )کپی رایت( و یا طرح

 تسلیم در حقوق ایران و انگلستان  .۲

در تعریف تسلیم چنین مقرر داشته است که »تسلیم عبارت است از دادن مبیع به    367در قانون مدنی ایران مادة  

( مادة  1از بند )  dار انحاء تصرفات و انتفاعات باشد«. اما در حقوق انگلستان قسمت  که متمکن  نحویتصرف مشتری به

دارد: »تسلیم عبارت است از انتقال اختیاری  در تعریف تسلیم مقرر می  1979( قانون فروش کالای انگلستان مصوب  2)

ف دیگری نیز از تسلیم ارائه شده  در حقوق ایران و انگلستان تعاری  ،بر موارد فوقتصرف از شخصی به دیگری«. علاوه

 است: 

به موجب قاعدة » اوفوا بالعقود« در معاملات، تسلیم عبارت است از ایجاد آنچه که بایع به موجب انشاء عقد به آن    -

:  1415)اراکی،    است در خارج، و وفا عبارت است است تسلیط خارجی مشتری بر مبیع، نه مجرد نیت قلبی ملتزم شده

2/1370) . 

عبارت دیگر آن را  ای که بر آن استیلا داشته باشد یا بهگونهبه  ؛ تسلیم به معنای دادن مبیع به تصرف مشتری است  -

قبض کرده باشد. لذا بین مفهوم قبض با تسلیم تناسب وجود دارد. ماهیت قبض استیلا و تمکن از تصرف است، لغتاً و  



 منقول در حقوق ایران و انگلستان مطالعه تطبیقی تسلیم و نقش آن در قرارداد بیع تبیین  380 

 
 کرمی سودابه دهقانی، محمد جواد صفار، حمیدرضا علی

 

گونه تعریف کرد: قبض عبارت  توان قبض را اینبه تناسب بین قبض با تسلیم می. باتوجه(1/119:  1406)خراسانی،    عرفاً

 . (119: 1403)البحرالعلوم،  کندن و تخلیه کفایت از آن میاست از گرفتن و در تصرف داشت

ای که مثل مالک بتواند بدون مانع  گونهبه ؛تسلیم عبارت است از اجرایی که هدف از آن تمکن مشتری از مبیع است -

   (.191: 1975)الشرقاوی،   وار بر مبیع داشته باشدمباشرتی سلطه

عبارت است از عمل انتقال مبیع خریدار، این معنای مرسوم تسلیم در حقوق  تعریف عرفی تسلیم در حقوق انگلستان    -

دن کالا برای تحویل به مشتری در محل تجارت فروشنده، هر معنی  کریا مهیا  .  (Bridge, ۱۹۹۸: ۲۰۲)  انگلستان نیست

کند و یا انتقال  یسمبلیک یا استنباطی که به موجب آن فروشنده، حق کنترل خود را بر مبیع را به خریدار منتقل م 

فیزیکی تصرف بر کالای واقعی و تحویل به موجب تحویل اسناد کالا. مفهوم عرفی و معنوی تسلیم در نظام حقوقی  

ایران این است که مبیع چنان در اختیار مشتری قرار گیرد که عرف او را مسلط بر مال بداند، البته گاهی وسیلة این  

 .(1/77: 1397 )کاتوزیان، کار قبض مادی مبیع است 

شود و  قانون بیع انگلستان، تسلیم عملی است که به موجب آن تصرف منتقل می  2از بند مادة    dبه موجب قسمت    -

دارد: »اگر موضوع قرارداد  قانون بیع انگلستان مقرر می  18در انتقال مالکیت نقشی ندارد. در تأیید این موضوع مادة  

شود« نه با تسلیم. تحویل یا تسلیم مبیع مطابق  الا با تعیین کردن منتقل میفروش کالایی غیرمعین باشد، مالکیت ک 

ای است که به موجب  قانون بیع انگلستان وظیفة فروشنده است. تحویل مبیع انجام تعهد و وظیفه  27با صدر مادة  

وظیفة فروشنده مبنی   1. قرارداد بایع بر عهده گرفته است. تسلیم مطابق حقوق انگلستان صرفاً انتقال تصرف کالا است

ای مبنی بر تحصیل و تهیة کالاهای خریدار مطابق با قرارداد باشد، بدون اینکه کالای  بر تحویل کالا ممکن است وظیفه

بنابراین تسلیم عبارت است از اینکه فروشنده کالایی    .(Atiyah, ۲۰۱۰: ۱۱۸)  خاصی به این منظور اختصاص یافته باشد

را مطابق با نمونه، اوصاف توافقی یا مناسب برای هدف مندرج در قرارداد، تهیه و به مشتری تسلیم نماید. در غیر این  

و مجاز  ای که بتواند بدون مانع تصرفات متعارف  گونهصورت بایستی عرفاً مبیع را تحت اختیار مشتری قرار دهد، به

 قانونی را در آن بنماید.  

  در حقوق انگلستان تسلیم واقعی و یا حکمی است و اقسام آن عبارت است از: مطلق، واقعی، مشروط، ضمنی، نمادین 

(Http: //Commercial Law. Sale of goods: passing of property notes. LIA Ting Wai Fontaine) تحویل .

دهد و کالا را نیز به او تسلیم  موجب یک سند انتقال دهنده مبیع را به خریدار تحویل میمطلق تحویلی است که به  

در این نوع از تسلیم، که شامل تسلیم کالا و وسایل تصرف آن است، کالا و اسناد آن به  . (Garner :1998  ) 461:کندمی

 ,Stone)شود کالا به این شکل انجام میشود تا زمانی که به شکل دیگری توافق نشده باشد تسلیم  ی تسلیم میمشتر

شود و هم تصرف آن، در این صورت ریسک نیز به  نتیجة این تسلیم هم مالکیت کالا منتقل می  در  .(290 :1995

تحویل واقعی، عمل واقعی و حقیقی دادن کالا به مشتری است. به    .(Atiyah, ۲۰۱۰: ۳٤۲)  شود خریدار منتقل می

 
1 Http://Transfer of ownership and delivery of goods. Prepared by: Vibha Jain. Mercantuial law 
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شود یا با گذاشتن  شود. این کار با تحویل کالا به مشتری یا نمایندة او تمام میموجب آن مبیع به مشتری تسلیم می

ی بر انتقال  کالا در انبار مشتری یا در کشتی و گاری و امثال آن. این تحویل، تحویل درست است و دلیل مهمی مبن 

شود. این انتقال واقعی عمل  کند زیرا ریسک با آن منتقل میمالکیت. این نوع انتقال از بلاتکلیفی ریسک جلوگیری می

باشد(. در حقوق انگلستان گفته شده  کند )زیرا اصل انتقال، انتقال رسمی است که از طریق سند میانتقال را کامل می

کند و با تسلیم کالا اگر پرداخت نهایی  کند و تحویل کالا فروش را کامل میمی»تحویل سند حق مالکیت را منتقل  

پرداخت شود  باشد باید  باشد(  پرداخت نشده  از ثمن   .http://legal-dectionary.n the free dictionary)  )قسمتی 

Com / Delive)م انتقال  را  آن  باشد  خاصی  حادثة  یا  شرایط  به  مشروط  انتقال  که  صورتی  در  می.    گویندشروط 

(1Garner, ۱۹۸۸: ٤٦).   تسلیم در صورتی حکمی است که بدون هیچ تغییری در متصرف کالایی که تحویل نسبت به

 Magazine, Insitel law, Daily online law) آن واقع شده است، مؤثر باشد مثل تحویل سمبلیک یا از طریق حواله

news and caw blogs, p۱۱۹۳)کند.  . در برخی مواقع که انتقال واقعی غیرممکن است قانون عملی را انتقال تلقی می

در حقوق انگلستان تحویل به معنای مطلق انتقال فیزیکی یک کالا نیست. مواردی وجود دارد که تحویل ممکن است  

تواند به شکل فیزیکی منتقل شود  کند، زمین نمیی زمینی را به دیگری منتقل مینمادین باشد. مثل موردی که شخص

تواند  )سمبلیک( می  شود. چنین تحویلیاما تحویل سند اگر همراه با قصد انتقال زمین باشد باعث انتقال مالکیت آن می

س که در جدول زمانی آن را تصرف  شود و در این موارد هر کجایگزین تحویل شود در مواردی که کالا مرتباً منتقل می

واقع میمی موردتوجه  تحویل ضمنی شناخته میکند  عنوان  به  تحویل سمبلیک  این  به  شود.  نمادین  تحویل  شود. 

است ممکن  طرفین  توافق  صورت  در  ثالث  شخص  یا  -http://legal)  نماینده 

dictionary.thefreedictionary.com/delive)شود،  ن خود کالا به شکل واقعی تسلیم نمی. با تحویل سمبلیک یا نمادی

کند. بنابر تعریف دهندة مالکیت کالاست و امکان دسترسی به مبیع را فراهم میشود که نشانبلکه چیزی تحویل می

 توان کیفیت تسلیم را چنین برشمرد: لغوی و حقوقی تسلیم می

وفای به عقد، یگانگی اجرای تعهد و مفاد آن است: تسلیم باید مشتری را به مبیع قراردادی برساند. شرط عمومی    -1

توان مجبور کرد  توان نتیجه گرفت که مشتری را نمیمتعهد باید آنچه را برعهده گرفته است انجام دهد. از این دو می

 د. کرتوان به پذیرش بخشی از مبیع مجبور جای مبیع بپذیرد و همچنین اینکه مشتری را نمیکه مال دیگری را به

ای باشد که مشتری بتواند بر مبیع سلطه داشته باشد. تسلیم وفای به عهد است. وفای به عهد  گونهتسلیم باید به  -2

مستلزم آن است که مدیون آنچه را که بر عهده دارد انجام دهد و طلبکار نیز آن بپذیرد. در مواردی که موضوع تعهد  

 . (1/168: 1397)کاتوزیان،    تر استشود محسوسرای تعهد میانتقال مالی به طلبکار باشد، توافقی که دربارة اج

تسلیم مبیع به حاکم یا نمایندة او، در مورد امتناع مشتری از تسلیم یا جایز نبودن تصرف او، در این خصوص    -3

بایع  توان قائل به این شد که تخلیه و رفع ید برای تحقق تسلیم کافی است. زیرا اگر چنین بود در مواردی که  نمی

نمود بایع  است و مشتری به رغم مهیا بودن شرایط تسلیم، از تسلیم خودداری میم مشتری آماده کردهی ی تسلأمبیع ر
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البته قانون    (.1/321:  1415)حلی،    شودء میکه در این شرایط بایع با قبض مبیع به حاکم بریدرصورتی ؛شدء میبری 

قانون   273داند که مبیع تحت اختیار مشتری باشد. ولی در مادة  کافی میبرای تحقق تسلیم این را    368مدنی در مادة  

متعهد    .استکند مقرر کردهبه عهد قانونگذار در موردی که صاحب حق از قبول آن امتناع میمدنی در موضوع وفاء

  ، ساراتی که مکن استشود و از تاریخ این اقدام، مسئول خء میوسیلة تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بریبه

توان چنین نتیجه گرفت که در موردی  ها میبه موضوع حق، وارد آید نخواهد بود. با مقایسه این دو ماده و تعارض آن

شود. لذا  قانون مدنی که خاص است اعمال می  368کند مقررات ماده  که مشتری از قبول مبیع و تسلم آن امتناع می

ای تحت اختیار مشتری بگذارد که بتواند آن را قبض کند کافی است. و نیز این امر که  گونههمین که بایع مبیع را به

د بایستی به عمومات ایفاء  کربه بیع ساکت است و صرفاً شرایط تسلیم را بیان میبا توجه به اینکه قانون مدنی راجع

 د. کنرا به حاکم تسلیم قانون مدنی مراجعه کرد. در نتیجه در فرض مسئله بایستی بایع مبیع   273مادة 

ای معتقدند که تسلیم مورد تعهد در  اند عدهدهکردرخصوص ماهیت حقوقی تسلیم حقوقدانان نظرات متفاوتی را ارائه  

شود به این  الذمه باشد از جهت تحلیل عقلی معامله جدیدی محسوب میکه مورد تعهد کلی فیعقد بیع درصورتی

باشد که شخص متعهد ملزم به تسلیم یکی از آن افراد  اد متعددی در خارج میدلیل که کلی مورد تعهد، دارای افر

د بلکه متعهد باید  شوباشد. اما باید توجه داشت که انتخاب این فرد از افراد مختلف به تنهایی باعث ایفای تعهد نمیمی

درواقع    .باشدک عمل قضایی میصورت ی آن را به متعهدله تسلیم نموده و متعهدله آن را قبض نماید. این عمل که به

تلقی می بوده    ؛ گرددمعامله جدیدی  تعهد  به متعهدله که کلی آن مورد  فرد معینی  تملیک  اینجا  در  چراکه تسلیم 

باشد یک  باشد که نیاز به قصد انشاء دارد. گروه دیگر معتقدند که تسلیم و اقباض را که سبب انتقال مالکیت میمی

تعهد و انتقال مالکیت آن به متعهدله    دباشد که تنها اراده متعهد در تعیین فرد کلی مورمیطرفه  عمل حقوقی یک 

باشد و اراده متعهدله در تحقق آن تأثیری ندارد. لذا به جهت اجرای تعهد و برائت ذمه مدیون، تسلیم  مورد  ضروری می

 . (قانون مدنی 368ماده  ) نکرده باشد  کند، هرچند که متعهدله عملاً در آن تصرفتعهد به متعهدله کفایت می

که آن را انتقال ارادی تصرف از یک      61(1ماده )  1979به تعریف تسلیم در قانون بیع کالا  در حقوق انگلیس باتوجه

به تعاریفی که از تصرف ارائه شده است که دارای دو عنصر مادی و معنوی  اند و نیز باتوجهنفر به دیگری تعریف کرده

عبارت دیگر بایع در تسلیم مبیع باید دارای اراده)قصد  رسد در مبیع عین معین؛ تسلیم ایقاع باشد. بهنظر میبهباشد.  می

قانون   18ماده    5و رضا( باشد و ارادة مشتری تأثیری در تحقق تسلیم و ایفای تعهد ندارد. در رابطه با مبیع کلی، بند  

ین و در نتیجه تحقق مالکیت بیان داشته است: اولاً در قرارداد فروش  ، شروطی را برای تحقق تسلیم یا تعی 2بیع کالا 

طور غیرمشروط به قرارداد  بر اینکه کالا در وضعیت قابل تحویل باید بهکالای غیرمعین یا آینده از طریق وصف، علاوه

 
2 18)5( where there is a contract for the sale of unascertained or future goods by description  and goods of that 

description and in a deliverable state are unconditionally appropriated to t he  contract, either by th seller with the 

assent of the buyer or by the buyer with the asent of the seller; the property in the goods then passes to the buyer; 

and the assent may be express or implied, and maybe given either before or after the appropriation is made. 
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اهیت تسلیم یا تعیین  رسد ماختصاص داده شود، رضایت طرف مقابل نیز برای تحقق آن لازم است. بنابراین به نظر می

 در مورد کالای کلی عمل حقوقی باشد که نیاز به اراده )قصد و رضا( هر دو طرف دارد.  

درخصوص مبنای حقوقی تسلیم و لزوم و ضرورت تسلیم مبیع به مشتری نیز نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان مطرح  

معنی که مقتضای عقد، مالکیت  بدین  ؛ باشدیای معتقدند که وجوب تسلیم مقتضای خود عقد بیع م شده است: عده

باشد به همین  هرکدام از طرفین نسبت به مال دیگری خواهد بود و از لوازم و آثار مالکیت، احاطة مالک بر مالش می

باشد. لازمة این نظر آن است که هرگاه یکی از طرفین از  سبب عقد بیع مقتضی وجوب تسلیم به دلالت التزامی آن می

چراکه ظلم یکی از طرفین مجوزی برای ظلم طرف دیگر    ؛متناع ورزد طرف دیگر ملزم به تسلیم خواهد بودتسلیم ا

چراکه فردی    ؛نخواهد بود. بنابراین هرگاه یکی از طرفین از تسلیم خودداری نماید باید وی را مجبور به تسلیم نمایند

گردد بلکه به جهت موضوع آن که مال غیر  یم نمیکه از تسلیم امتناع ورزیده به جهت وجوب تسلیم مجبور به تسل

ای دیگر از حقوقدانان نیز معتقدند که وجوب  عده  .(1/439:  1383)امامی،    گردد باشد مجبور به تسلیم میبودن می

معنی که ملزم بودن هر یک  بدین؛  عبارت دیگر وجوب تسلیم، ریشه در عقد بیع داردباشد و بهتسلیم ناشی از عقد می

باشد.  رفین نسبت به تسلیم عوض و یا معوض ناشی از تعهد و شرط ضمنی در عقد بیع که عقدی معاوضی است میاز ط

گردند که مال تملیک شده را  نمایند، ضمناً متعهد میبر آنکه عوضین را به طرف مقابل تملیک میلذا طرفین علاوه

قرارداد متعهد به تسلیم مبیع به مشتری است و نیز    ند. در حقوق انگلیس چون بایع به موجبکالیه آن تسلیم  منتقل

رسد  کند تسلیم مبیع و پرداخت ثمن دو شرط همزمان هستند به نظر میقانون مذکور که مقرر می  27به موجب ماده  

 که مبنای تسلیم در حقوق انگلستان قرارداد بیع باشد.  

 موضوع تسلیم  .۳

متضمن انتقال مورد تعهد است وجود دارد و حتی در برخی از عقود، شرط  عنصر تسلیم در تمامی عقودی که به نوعی  

اعتبار است. مبنای تسلیم در این عقود، التزامی است که به وسیلة خود  صحت عقد بوده و بدون آن عقد باطل و بی

قع شد مالکیت مبیع  است و این التزام هم به این دلیل است که زمانی که عقد صحیحاً وا   طرفین و از قرارداد ناشی شده

رو بعد از انعقاد آن، اثبات ید بایع بر مبیع، در غیر از مواردی که قانوناً مجاز  شود. از ایناز بایع به مشتری منتقل می

از خود   به تسلیم مبیع، ناشی  التزام طرفین  بنابراین  نامشروع و غیرقانونی است.  بوده و  بر مال غیر  اثبات ید  است، 

شی از آن است. بایع باید مبیع را چنانکه موضوع توافق دو طرف قرار گرفته است به خریدار تسلیم کند  قرارداد و آثار نا 

به عبارت دیگر بایع به تعهد خود نسبت به تسلیم مبیع، درصورتی به نحو مطلوب عمل کرده است که مبیع را از نظر  

یکی از شرایط    است تسلیم مشتری نماید. ر شدهکمی و کیفی، مطابق آنچه که در قرارداد بیع با عرف یا قانون مقر

صحت عقد بیع معلوم بودن مورد معامله است و معلوم بودن مبیع منوط به این است که از حیث مقدار و وصف نزد دو  

کند که آنچه  ای که از نظر عرف نسبت به آن رفع جهالت شده باشد. این امر ایجاب میطرف بیع معلوم باشد به گونه

شود، از حیث مقدار و جنس و وصف مطابق مقتضای قرارداد بیع باشد. اگر مبیعی که  وان مبیع، تسلیم میکه به عن
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شود، از این لحاظ مطابق قرارداد نباشد نسبت به هر یک از این موارد آثار و ضمانت اجرایی خاص وجود  تسلیم می

 دارد.  

 ردادتسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث مقدار و وصف آن در قرا .٤

)عرف یا قانون( اقتضاء دارد تسلیم کند. زمانی    بایع باید مبیع را از لحاظ کمی و کیفی مطابق آنچه که در قرارداد بیع

کند مطابق عنوان مبیع تسلیم میتوان گفت که بایع به نحو مطلوب به تعهد خود عمل کرده است که آنچه را بهمی

است به مشتری تسلیم  گونه که در عقد توصیح شدهاشد بایع باید آن را همانقرارداد بیع باشد. هرگاه مبیع عین معین ب

شود زیرا بایع به عهده  ای روبرو نمینماید. در این فرض تعیین موضوع تعهد از نظر اوصاف و مقدار با دشواری ویژه

تسلیم در کمیت آن  تغییری    گرفته است که مال معینی را که به خریدار متعلق است به او تسلیم نماید. حال اگر هنگام 

پیدا شده باشد، باز هم بایع باید مبیع را در همان وضعیتی که هنگام تسلیم دارد به مشتری تسلیم کند؛ چون مالکیت  

گردد و بایع نیز به همین خاطر ملزم به تسلیم آن است و  مبیع عین معین، به محض انعقاد عقد به مشتری منتقل می

دارد:  میقانون مدنی مقرر   278طور که ماده  شود که این التزام از عهده او ساقط شود. همانپیدایش تغییر موجب نمی

»اگر موضوع تعهد، عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش، در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد 

شود، غرض از آن فقدان یا  اده میکه از کلمة نقص در مبیع استف شود، اگرچه کسر و نقصان داشته باشد«. هنگامیمی

باشد. در اینجا  تلف بعض مورد معامله است، درواقع کسر و نقصان مبیع به معنای پیدایش کاستی در مقدار مبیع می

 . (قانون مدنی 422ماده ) نقصان مترادف با عیب نیست چون نقص مبیع، موجب خیر فسخ و یا اخذ ارش است 

اند که هرگاه در مبیع نقصی ایجاد شود این امر  مقام رفع تعارض این دو ماده بیان داشتهبرخی از حقوقدانان ایرانی در  

شود از این رو بایع باید مبیع را با وجود کسر  سبب سقوط تعهد بایع مبنی بر تسلیم مبیع یا سبب انفساخ کل بیع نمی

اری ورزد، یا عقد را برای مدت غیرقابل  تواند از تسلیم آن خوددو نقصان موود در آن تسلیم کند و مشتری نیز نمی

قبول بلاتکلیف بگذارد، بلکه یا باید مبیع را تسلیم نموده و سپس از حقوقی که قانون برای او مقرر داشته استفاده کند  

. درخصوص عدم مطابقت مقدار آنچه به عنوان  (78:  1376)کیانی،    و یا اینکه مبیع را قبض ننماید و بیع را فسخ کند

شود با آنچه در قرارداد بیع موجود است دو حالت متصور است: یا تسلیم شده کمتر از مقدار مورد  تسلیم میمبیع  

شده بیشتر از مقدار مذکور در عقد است که در ادامه با عنوان مطابقت    و یا اینکه مقدار تسلیم  باشدتوافق طرفین می

 مادی کالا به آن پرداخته شده است. 

 مطابقت مادی کالا .٥

های حقوقی در بخش تعهدات بایع تعهد به تسلیم و تعهد به مطابقت کالا با قرارداد از  باید دانست که در بیشتر نظام

باشد و برای تخلف از  بر تسلیم، متضمن تعهد به مطابقت نیز میاند؛ بنابراین تعهد به تسلیم علاوههمدیگر منفک نشده

 است. بینی شدهشتعهد فقط الزام به انجام تعهد و حق فسخ پی
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 الف( تعهد به تسلیم کالای موصوف در قرارداد 

باشد، اگر  هرگاه مبیع عین معین باشد، فروشنده ملزم به تسلیم آن به همان وضعیتی که در حین تسلیم داشته، می

لیم آن به  دارد: »اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسبیان می  278چه در کیفیت آن تغییری ایجاد شده باشد. ماده  

شود؛ اگر چه کسر و نقصان داشته باشد،  صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب موجب برائت متعهد می

مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد«. در این ماده منظور از کسری موضوع تعهد  

نقصان موضوع تعهد، از دست رفتن کیفیت و وصف آن است.   باشد و منظور ازکاهش قیمت و مقدار و قیمت مبیع می

اگر عدم مطابقت به دلیل فقدان وصفی که در مبیع ذکر شده است و یا اینکه مشتری مبیع را ندیده باشد و براساس  

باشد، آن  کند اقدام به خرید آن کرده باشد و بعد از رؤیت مشخص گردد که مبیع موجود میاوصافی که بایع ذکر می

دارد: »هرگاه کسی مالی را ندیده باشد آن را به صرف  قانون مدنی مقرر می  410طور که ماده  را قبول نماید، همان

شود بیع را فسخ کند یا به همان نحوی که  وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده نباشد مختار می

 . (1/492:  1383)امامی،  برای مشتری و هم برای بایع قائل است هست قبول نماید«. قانونگذار خیار تخلف از وصف را هم  

دهد در این  در فرضی که عدم مطابقت ناشی از فقدان وصفی باشد که رکن اصلی ارزش اقتصادی مبیع را تشکیل می 

  هرگاه مبیع کلی در   .(6/56:  1387)شهیدی،    گردد صورت به دلیل ایجاد خلل در یکی از ارکان عقد، بیع باطل می

که افراد تسلیم شده، کیفیت  درصورتی  ؛ باشدمعین باشد، بایع ملزم به تسلیم مقدار مبیع از افراد مجموعه معین می

تواند از بایع درخواست تسلیم افراد سالم را نماید در این فرض مشتری خیار عیب  متفاوتی داشته باشد، مشتری می

فراد سالم به جای افراد معیوب میسر است و دلیلی بر فسخ عقد  چراکه جبران ضرر وارده به مشتری از طریق ا  ؛ندارد

قانون مدنی خیار فسخ از نوع رؤیت و تخلف وصف خواهد    413و    410به ماده  وجود ندارد. در اینجا برای خریدار باتوجه

بوده مگر اینکه اثبات  الذمه باشد، بایع ملزم به تسلیم مبیع دارای اوصاف مقرر در عقد  که مبیع کلی فیبود. درجایی

به باشند  مقرر  دارای وصف  مبیع  کلی  افراد  تحصیل  ماده  نماید  نیست.  متعارف ممکن  مقرر    279طور  مدنی  قانون 

دارد: »اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد، متعهد مجبور نیست که از افراد اعلای آن ایفاء کند لیکن  می

قانون    414به حکم ماده  )مبیع کلی فی الذمه( باتوجه  تواند بدهد«. در اینجا یاز فردی هم که عرفاً معیوب است نم

 به اوصاف مذکور در عقد فراهم نماید. مدنی خیار رؤیت جاری نبوده بلکه بایع باید مورد تعهد را باتوجه

بند   انگلیس  این  303ماده    4در حقوق  به دارد: »در فرضی که کالاباره مقرر میقانون بیع کالا در  های تسلیم شده 

تواند یا قسمتی را که  خریدار به دلیل مخلوط شدن با کالاهای دیگر، کیفیت متفاوتی با قرارداد داشته باشد خریدار می

منطبق با قرارداد است بپذیرد و باقی را رد کند یا تمام آن را رد نماید«. در فرضی که کالاها از طریق وصف فروخته  

 
3  30)4( where the seller delivers to the buyerr the goods the contracted to sell mixed with  goods of a 

different description not included in the contract, the buyer may accept the goods  which are in 

accordance whit the contract and reject the rest, or he may reject the whole. 
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کند این شرط ضمنی  کند، کالایی را خریداری میگر خریدار با تکیه بر اوصافی که بایع ذکر میشوند یا به عبارت دیمی

 .(1979قانون بیع کالا  13ماده    1بند  ) وجود دارد که کالاها باید با اوصاف مذکور مطابقت داشته باشند

 ب( تعهد به تسلیم کالای سالم

د به تسلیم کالای مطابق با قرارداد نمود و در صورت فقدان آن  توان براساس آن بایع را متعهیکی از قواعدی که می

شود، تعهد به تسلیم کالای سالم و وجود قواعد مربوط به خیار عیب برای مشتری در  موجب سلطه خریدار بر عقد می

  ب است« اش باشد عی»هرچیزی که فراتر یا فروتر از خلقت اصلی  :اندصورت فقدان آن است. فقها در تعریف عیب گفته

اند و البته برخی  لذا هر کسر و یا اضافاتی که در مبیع باشد را از مصادیق عیب تلقی کرده  (.23/258:  1404)نجفی،  

اند ولی قانون مدنی در ماده  هم داوری عرف را در این امر ملاک دانسته و معیار عرفی را برای تعریف عیب لحاظ کرده

ن  426 و عادت  برعهده عرف  را  بیشتر  تشخیص عیب  در  باشد.  و مکان متفاوت  برحسب زمان  هاده که ممکن است 

 .  (5/276:  1388)کاتوزیان،    های حقوقی غرب انتفاع متعارف و گاهی نقصان مالکیت را در تعریف عیب مدنظر دارند نظام

 )شروط قراردادی(  هاج( تعهدات فرعی و لزوم پایبندی به آن

تعهدات   اصلی،  تعهدات  در ضمن  به عهدة طرفین گذاشته میگاهی  قالب شرط  در  قالب شروط  فرعی  در  شود که 

باتوجهقراردادی شناخته می قراردادی  تقسیم  شوند. شروط  نتیجه  و شرط  فعل  به شرط صفت، شرط  آن  متعلق  به 

به کیفیت و یا کمیت مورد معامله و شرط نتیجه هم شرط تحقق امری در  شوند. شرط صفت شرطی است راجعمی

میخارج   امری  انجام  عدم  یا  انجام  فعل شرط  و شرط  باتوجهاست  طرفین  باشد.  از  هریک  اراده،  حاکمیت  اصل  به 

او گذاشته  می برعهده  علیة که شرط  عقد، مشروط  انعقاد  از  بعد  ولی  نمایند  قرارداد مندرج  در  را  توانند هر شرطی 

ط عمل نکند درواقع از تعهدی که نسبت به مبیع  علیه به محتوای شراست باید به شرط وفا کند. حال اگر مشروطشده

 شود.  نوعی مشمول عنوان تخطی از تعهد به انطباق میداشته است، تخطی نموده و به

 تر و بیش از میزان یا قراردادی و عدم رعایت وصف کمی کالاد( تسلیم کم 

در عقد مقرر شده مطابقت ندارد از نظر    هرگاه بعد از وقوع عقد، یا در زمان تسلیم معلوم گردد که مبیع با آنچه که

عنوان مقدار فروخته شده باشد. مبیع به شرط مقدار معین فروخته شده باشد که  قانون دو حالت متصور است: مبیع به

عنوان مقدار معین به خریدار بفروشد و بعد مشخص گردد که  ها آثار متفاوتی دارند. هرگاه بایع عینی را بههر یک از آن

دارد: »هرگاه  شود که مقرر میقانون مدنی عمل می  384در این حالت مطابق ماده    .تر از مقدار توافق شده استکممبیع  

تر از آن مقدار درآید، مشتری حق دارد بیع را فسخ  در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کم

نسبت موجود قبول نماید ... «. قانونگذار ایرانی مبنای این حکم    ای از ثمن بهکند یا قسمت موجود را با تأدیة حصه

قرار   به عنوان مقدار معین مورد معامله  قرار داده است زیرا در جایی که مبیع  براساس خیار تبعیض صفقه  خود را 

وقوع عقد  شود مقدار آن کمتر است، این مسأله دلالت دارد که مقداری از مبیع در هنگام  گیرد و بعد مشخص میمی
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موجود و مقدار دیگری از آن هنگام، معدوم بوده است؛ لذا بیع نسبت به بعض موجود صحیح و نسبت به مقدار معدوم  

باطل است و بدین جهت مشتری میان فسخ بیع و استرداد کامل ثمن و یا قبول بیع در مقدار موجود و مقدار معدوم  

قانون مدنی نحوة تقسیم ثمن در مقدار موجود و مقدار معدوم را معین کرده    422. ماده  (1390)رسوق،    باشدمخیر می

است به طوری که مقرر داشته است: »در مورد تبعیض صفقه، قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل  

قیمت شحساب می ود و هر نسبتی که بین  شود: آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته است منفرداً 

قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود، به همان نسبت از ثمن را بایع را نگاه داشته  

 است و بقیه را باید به مشتری رد نماید«.  

کند که اگر  می  کند و مقررقانون بیع کالا وظیفه فروشنده را به تحویل کالا با کمیت و مقدار توافق شده تصریح می

عبارت دیگر از لحاظ کمی و مقدار با مقدار توافق  کالاهای تسلیم شده بیشتر یا کمتر از مقدار توافق شده باشد یا به

شده در قرارداد مطابقت نداشته باشد، خریدار حق خواهد داشت مبیع را رد کند و نپذیرد. اما از زمان تصویب قانون  

تواند کالای تسلیم شده را رد کند  ی و ناچیزی نمیئخریدار در فرض عدم تطابق جز  1994فروش و عرضه کالا در سال  

اینکه  چه چیزی عدم تطابق یا   با  اما در رابطه  بود  نامتعارف خواهد  نامعقول و  اعاده کالا  یا  این صورت رد  زیرا در 

  30مفاد ماده    .(Bridge, ۱۹۹۸: ۲۲۲)  گردد مطلبی عنوان نشده استعبارت دیگر کاستی یا فزونی ناچیز تلقی میبه

گردد و در جریان معاملات  های معمول و قراردادهای خاص اعمال میدر اکثر تجارت  1979قانون بیع کالا مصوب  

که کالای تسلیم شده کمتر  تواند درصورتیقانون بیع کالا خریدار می 30میان طرفین رایج و متداول است. طبق ماده 

همان قانون نیز توجه کرد که بیان    31(  1رارداد باشد آن را رد کند. در این راستا باید به ماده )از مقدار توافق شده در ق 

)قسطی(    ی ئکه طرفین در این مورد توافق دیگری نداشته باشند؛ خریدار ملزم به پذیرش تسلیم جزدارد درصورتیمی

لیم شده کمتر از مقدار توافق شده باشد خریدار  نیست. در شرایطی که قرارداد تفکیک ناپذیر و کامل است اگر کالای تس

تواند آن را رد کند اما در شرایطی که آن را بپذیرد باید ثمن قرارداد را بپردازد. در برخی قراردادها، مقدار بیان شده  می

تقریبی    صرفاً یک شرط یا معیار شکلی است یا به عبارت دیگر کالا به شرط مقدار معین فروخته نشده است و یا مقدار 

و حداقل یا حداکثری برای آن ذکر شده است که در این فرض اگر مقدار تسلیم شده کمتر از مقدار توافقی باشد موجب 

قانون بیع    30(1نخواهد شد. این حکم در قوانین ایران نیز تا حدود جاری است. در ادامة ماده )  304(  1شمول ماده )

تر را بپذیرد باید قیمت یا نرخ قراردادی را بپردازد«. از مفاد این  ر مقدار کمانگلستان چنین مقرر شده است: »اگر خریدا

تری که  که این قاعده آمره نیست و طرفین بتوانند بهای عادلانه  کرد توان چنین استنباط  قسمت از قانون بیع کالا می

تر از مقدار  مقدار تسلیم شده کم  متناسب با مقدار تسلیم شده باشد را جایگزین ثمن قراردادی نمایند و در فرضی که 

 
4  30)1( where the seller delivers to the buyer a quantity of goods less than he contracted to  sell, the 

buyer may reject them, but if the buyer accepts the goods so delivered he must pay for  the themat the 

contract rate. 
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پذیرد درواقع یک  تر را میباشد. برخی معتقدند که در فرضی که خریدار مقدار کمتوافقی باشد رویکرد مناسبی می

 .(Bridge, ۱۹۹۸: ۲۲٦) قرارداد جدید را ایجاد کرده است

الاجزاء باشد و نیز در  فصل متساویقانون مدنی در مواردی که مبیع کم متصل یا من   384در حقوق ایران حکم ماده  

الاجزاء باشد،  الاجزاء باشد، جاری است. اما در فرضی که مبیع کم متصل مختلففرضی که مبیع کم منفصل مختلف

الذمه باشد بایع ملزم خواهد بود که مقدار مبیع را مطابق توافق موجود در  نظر وجود دارد. هرگاه مبیع کلی فیاختلاف

الذمه خواهد شد. در فرضی که مبیع کلی است  د و در این صورت است که تعهد وی ساقط و بایع بریعقد تسلیم نمای 

تر از مقدار توافق شده باشد، براساس  عبارت دیگر صادق بر افراد عدیده است، اگر مقدار مبیع تسلیم شده کمو یا به

دارد و درصورت عدم تمکین بایع، حق رجوع    قانون مدنی مشتری حق الزام بایع به تسلیم مقدار کسری را  222ماده  

، 376، 219که مشتری نتواند بایع را ملزم به ایفای تعهد نماید مطابق وحدت ملاک مواد به دادگاه را دارد و درصورتی

 وجود خواهد آمد.  قانون مدنی حق فسخ برای وی )مشتری( به 457

دارد:  گردد که بیان میعمل می  384قرارداد است مطابق ماده    در قانون مدنی ایران  در شرایطی که مبیع بیش از میزان

»اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است«. دلیل مالکیت بایع بر زیاده این است که مقدار مزبور مدنظر  

ست با موردی که  نبوده و داخل در بیع نیست. اما در این شرایط باید بین موردی که تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن ا

تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن نیست، قائل به تفکیک شویم. در مورد اول بدان سبب که جدا ساختن مقدار زیادی از  

سازد، بنابراین هیچ یک از آنان حق فسخ ندارند و زیاده متعلق به بایع  مبیع ضرری متوجه هیچ یک از طرفین بیع نمی

بدون ضرر ممکن نیست، بایع یا مشتری بر حسب اینکه کدامیک متضرر باشند،    است. ولی در مورد دوم که تجزیه زیاده

  داند حق فسخ را خواهند داشت. علت حکم مزبور قاعده لاضرر است و عرف نیز خیار را در این مورد برای بایع معتبر می

گردد  صف محسوب می. در فرضی که مبیع به شرط مقدار فروخته شود در این حالت تخلف شرط و (92:  1376)کیایی،  

گردد که مبیع فاقد آن وصف بوده است  چون مبییع یا وصف خاصی مورد بیع قرار گرفته که به هنگام تسلیم معلوم می

 باشد و لذا بایع تنها حق فسخ خواهد داشت و زیاده از آن او نخواهد بود. قانون مدنی می  235و شمول ماده 

گردد؛ بند  اعمال می  305(  2شده بیشتر از مقدار توافق شده باشد ماده )تسلیمدر حقوق انگلیس در فرضی که مقدار  

دهد که یا تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول کند و یا اینکه فقط  قانون بیع کالا به خریدار اجازه می  30ماده    2

را بپذیرد و درصورتی بپذیرمقدار قراردادی  بپردازد. تنها  که خریدار کالاهای تسلیم شده را  را  قراردادی  باید ثمن  د 

قانون بیع کالا وجود دارد این است که در فرضی که کالای تسلیم شده بیشتر از    30ماده    2و    1تفاوتی که بین بند  

تواند مقدار قراردادی را بپردازد و مابقی را رد کند. اما در فرضی که کالای تسلیم شده  مقدار توافقی است خریدار می

 
5  30)2( where the seller delivers to the buyer a quantity of goods larger than he contracted to  sell, the 

buyer may accept the goods included in the contract and reject the rest, or he may reject  the whole. 
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که خریدار مقدار زیاده را بپذیرد  درصورتی  306ماده    3از مقدار توافقی است چنین اختیاری ندارد. مطابق بند  تر  کم

 عبارت دیگر خریدار در این فرض ملزم به پرداخت قیمت مقدار زیاده نخواهد بود.  به ؛باید نرخ قراردادی را بپردازد

 شخص ثالث مطابقت حکمی یا تعهد به مصونیت کالا از -بند سوم

معنی که  نوع دیگری از تعهد به مطابقت در کنار تعهد به مطابقت مادی تعهد به مطابقت حکمی یا حقوقی است. بدین

عبارت دیگر مطابقت حکمی یعنی حق یا ادعای  کالا باید مصون از هر نوع حق یا ادعا نسبت به شخص ثالث باشد. به

ند ادعای مالکیت باشد یا اینکه شخص ثالث حقی غیر از مالکیت مثل  تواثالث نسبت به مبیع که این حق یا ادعا می

 گرو یا حق انتفاع بر مبیع را ادعا نماید.  

 الف( مصونیت از ادعای مالکیت

خصوص در فقه، بیع »ایجاب و قبولی است که دلالت بر نقل ملک در قبال عوض معلومی نماید«.  در حقوق ایران و به

پذیر است و یکی از  توان نتیجه گرفت که وقوع عقد بیع از طرف مالک امکانیف بیع آمده میبنابراین  از آنچه از تعر

دهد. البته این امر مختص زمانی  شروط وقوع عقد این است که بایع مالک مبیعی باشد که بر روی آن معامله انجام می

ا که هنوز ملک نشده بفروشد و در این  تواند مالی رچراکه در بیع مال کلی، بایع می؛است که مبیع عین معین باشد 

شود. همچنین مورد معامله باید مورد معامله مطلق باشد به این معنی که در  الذمه بایع میصورت مشتری مالک مافی

گرو شخص خاصی نباشد یا اینکه متعلق حق دیگری قرار نگرفته باشد، همچنین باید قابل خریدوفروش باشد یعنی از  

 . (7/517: 1401وسوی خمینی، )م موقوفات نباشد 

 ب( معامله فضولی

دهد مالک یا مأذون  شود که متعهد چیزی را که میدارد: »وفا به عهد وقتی محقق میقانون مدنی بیان می  269ماده  

از طرف مالک باشد... «. همچنین گفتیم که یکی از شرایط وقوع عقد بیع این است که بایع مالک یا مأذون از طرف  

توان گفت  شد، اما اگر مالک نبوده و از طرف مالک هم مأذون نباشد عقد بیع فضولی خواهد بود. بنابراین میمالک با

بیع فضولی آن است که شخصی مال دیگری را بدون اینکه مالک بوده یا از طرف مالک اذن داشته باشد بفروشد. در  

تواند اثر حقوقی پیدا کند و رضایت هم با هر  آن، می چراکه با انضمام رضایت مالک به ؛ میان فقها این بیع باطل نیست

  شود شود ولی اگر رضایت مالک به آن ضمیمه نگردد بیع باطل میلفظ یا فعلی که دلالت بر رضایت کند حاصل می

  (.1/509: 1401)موسوی خمینی، 

 

 

 
6  30)3( where the seller delivers to the buyer a quantity of goods larger than he contracted to  sell and 

the buyer accepts the whole of the goods so delivered he must pay for them at the  contract rate. 
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 ج( ضمان درک 

ک نیز لحوق و وصول شیء به شیء دیگر  و در  کار رفته استواژة ضمان در معانی مختلفی چون التزام و اشتمال به

)در فرضی که مستحق للغیر    . در اصطلاح نقصانی است که از ناحیه مبیع(8/79:  1414متظور،  )ابن  است نامیده شده

که  درآید( بر مشتری وارد آید. پس ضمان درک مبیع عبارت است از التزام بایع به بازگرداندن ثمن معامله درصورتی

للغیر باشد. هرگاه مال متعلق به غیر فروخته شود و مالک هم آن معامله را تنفیذ نکند، در اینکه مشتری  مبیع مستحق  

به اینکه مشتری عالم به استحاق غیر بر مبیع باشد یا نه بین  باتوجه  .تواند برای استرداد ثمن به بایع مراجعه کندمی

هل به استحاق غیر بر مبیع باشد اجماع فقهای شیعه بر آن  فقها اختلاف وجود دارد؛ به این بیان که اگر مشتری جا

تواند برای استرداد ثمن به بایع مراجعه کند. خواه عین آن موجود باشد یا اینکه تلف شود؛ چراکه  است که مشتری می

این از  به واسطة عدم تنفیذ مالک باطل شده است و  از ملکیبیع  برای خروج ثمن  ناقل شرعی  قانونی و  ت  رو سبب 

مشتری به ملکیت بایع وجود نخواهد داشت. بنابراین با توجه به قاعدة فقهی )علی الید ما اخذت حتی تودیه( بایع  

بایست درصورت بقاء عین، عین آن را و درصورت تلف عین بدل آن را اعم از مثل یا  ضامن ثمن دریافتی است و می

نسبت به استحاق غیر بر آن آگاه باشد، در این حالت برخی  . ولی اگر  (265:  1371)طباطبایی،  قیمت به مشتری رد کند 

که اگر عین  اند؛ چنانفقها بین فرضی که عین آن موجود بوده و فرضی که عین آن تلف شده باشد تفصیل قائل شده

د  تواند جهت استرداد ثمن به بایع فضولی نماید؛ چراکه سبب قانونی برای انتقال عین وجوآن موجود باشد مشتری می

ندارد ولی اگر عین آن تلف شده باشد و مشتری نیز به استحاق غیر بر مبیع آگاه بوده باشد، حق مراجعه به بایع را 

انتقاد فقهای متأخر مواجه گردیده است با  این نظریه  بایع تسلیم بلاعوض و    ؛نخواهد داشت.  به  چراکه تسلیم ثمن 

ست آوردن مبیع بوده هرچند که مشتری عالم به عدم استحقاق بایع بر  دمجانی نبوده بلکه به انگیزه انعقاد معامله و به

 درنتیجه مشتری حق مراجعه به بایع برای اخذ بدل ثمن تلف شده را خواهد داشت.  ؛مبیع باشد

 د( ضمان معاوضی

نوان شده  قانون مدنی ایران این مطلب ع  362باشد بند یک ماده مطابق قانون ایران انعقاد عقد، شرط ایجاد ضمان می

شود و برعهده بایع قرار دارد تا زمانی که  است. در قانون بیع کالای انگلیس ضمان معاوضی با انعقاد عقد ایجاد می

انعقاد عقد از    1979( قانون بیع کالای انگلیس  1)  مالکیت کالاها به خریدار منتقل شود و همچنین با عنایت به ماده

 شد. باشرایط اساسی ایجاد ضمان معاوضی می

گردد که انتقال مالکیت صورت  معنی که ضمان هنگامی ایجاد میبدین  ؛ باشدشرط دیگر ایجاد ضمان، انتقال مالکیت می

انتقال مالکیت  پذیرفته باشد. در حقوق ایران و انگلیس باتوجه به اینکه مبیع ممکن است معین باشد یا کلی، زمان 

اند  این شرط را ازجمله شروط تحقق ضمان معاوضی عنوان ننمودههای خود  ممکن است. اگرچه حقوقدانان در نوشته

اما این شرط از شروط اساسی تحقق و انتقال ضمان معاوضی در حقوق انگلیس است. در این رابطه قابل ذکر است که  

ال  اگرچه در حقوق ایران معین بودن کالاها از شرایط اساسی انتقال ضمان معاوضی است اما در حقوق انگلیس انتق 
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ضمان مستلزم معین کالاها نیست و در موارد مشخص احتمال دارد ضمان کالاهایی که هنوز از کالای کلی)فله( تفکیک  

اند به خریدار منتقل گردد، حتی اگر مالکیت کالا منتقل نشده باشد. عامل دیگری که تحقق ضمان معاوضی مؤثر  نشده

ها ازجمله تعهدات  )قبض( کالا و پرداخت قیمت از آن  تان پذیرشاست تسلیم بیع است. در نظام حقوقی ایران و انگلس

شود و از  خریدار است؛ با تسلیم مبیع و قرار دادن آن در حالت قابل تسلیم تعهد فروشنده به موجب قرارداد ایفاء می

بایع و خریدار به    این لحظه تلف یا نقض کالا ارتباطی به فروشنده ندارد و اگر تسلیم کالاها به دلیل عملکرد هریک از 

 تعویق افتد، ضمان برعهده کسی است که دلیل این تأخیر بوده است.

قانون مدنی در رابطه با شرایط ضمان معاوضی که تلف درنتیجه حوادث خارجی باشد و مبیع بودن تقصیر    387ماده  

قصیر و اهمال بایع باشد.  و اهمال بایع تلف شده باشد؛ بدان معناست که در ضمان تلف، تلف مبیع نباید به سبب ت

مقصود از اهمال و تقصیر در این ماده، کوتاهی بایع در حفظ و نگهداری مبیع بوده و تأخیر بایع در تسلیم مبیع شامل  

شود اما فرضی که بایع از تسلیم مبیع خودداری نموده و مبیع بر اثر حادثه خارجی تلف شده است، چون بایع  آن نمی

از تسلیم مب  امتناع  نه حادثه  یع، مرتکب قصور و کوتاهی گردیده است، اهمال و تقصیر وی علت تلف میبا  باشد و 

گردد  خارجی. در حقوق انگلیس در قانون بیع کالاها در رابطه با تلف و شرایطی که منجر به انتقال ضمان معاوضی می

د  کرتوان عنوان  می  20(  2)  ه مادهای اختصاص داده نشده است لیکن با تعمق در دیگر قواعد ازجملو صراحتاً ماده

عبارت دیگر چنانچه تسلیم به  گردد نباید به دلیل تقصیر بایع یا خریدار باشد. بهای که منجر به تلف مبیع میحادثه

دلیل عملکرد یکی از خریدار یا فروشنده به تعویق افتد، ضمان بر عهده کسی است که دلیلی این تأخیر بوده است.  

  شود. حکم ماده وسیله فروشنده موجب انفساخ عقد نمیآنچه که مسلم است این است که تلف مبیع بهرسد  نظر میبه

 است که مبیع بدون اهمال و تقصیر از طرف بایع تلف شده باشد.  قانون مدنی هم فقط ناظر به موردی 387

تسلیم مبیع موجب ایفای تعهد    پذیرد و نیز چون در حقوق ایران چون انتقال ضمان معاوضی با تسلیم مبیع صورت می

گردد بعد از تسلیم درصورت تلف به دلیل تقصیر بایع عقد منفسخ نخواهد شد. در فرض تلف مال در نتیجه  بایع می

بر اخذ ارش حق فسخ  قانون مدنی مشتری علاوه  430  عیوب موجود در مبیع بعد از انتقال ضمان معاوضی طبق ماده 

درصورت تلف    که  کندمقرر می  20(2)  انگلیس در رابطه با تقصیر بایع در تلف مبیع مادههم خواهد داشت. در حقوق  

تواند به دلیل قصور بایع  های ناشی از تلف خواهد بود و مشتری میمبیع به علت تقصیر بایع، او مسئول خسارات و زیان

ترداد نماید و نیز در فرضی که تلف در  در تسلیم کالا علیه او اقامه دعوی نماید و همچنین قیمت پرداخت شده را اس

 .نتیجه عیوب مخفی در کالاها حادث شده باشد فروشنده مسئول است

 ه( مصونیت از ادعای وجود حقی غیر مالکیت 

تواند حق انتفاع و یا حق وثیقه  تواند ادعا نماید و حق مالکیت هم نباشد میحقی که شخص ثالثی نسبت به مبیع می

انون مدنی در تعریف حق انتفاع آمده است که »حق انتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن  ق   40باشد. در ماده  

تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است، یا مالک خاصی ندارد، استفاده نماید«. حال اگر مبیعی که بایع  شخص می
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قانون مدنی چنین مقرر نموده    53به خریدار فروخته است متعلق حق انتفاع شخص ثالثی باشد در این حالت ماده  

الیه جاهل باشد که حق  شود، ولی اگر منتقلاست: »انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی

انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت«. بنابراین نه عقد بیع موجب از بین رفتن حق انتفاع  

- چهارم  د.تواند معامله را فسخ نمایباشد، بلکه صرفاً مشتری میبه دلیل وجود حق انتفاع باطل میشود و نه بیع  می

 تسلیم توابع مبیع و اسناد و مدارک 

لازم است بیان شود که در حقوق ایران مخصوصاً در فقه هیچ نصی در مورد تحویل اسناد و مدارک کالا وجود ندارد  

به تسلیم اسناد ندارد. اما درخصوص وجود چنین تعهدی در ایران باید گفت اگر  که بیانگر آن است که بایع تعهدی  

تواند در قالب شرط فعل  تعهد به تسلیم اسناد و مدارک مربوط به کالا ناشی از شرط در قرارداد باشد چنین شرطی می

دام ... به فعلی بر یکی از  دارد: »شرط فعل آن است که اق قانون مدنی در مورد آن مقرر می  234مادة    3باشد که بند  

  آور خواهد بود متعاملین ... شرط شده باشد«.  و در این صورت بر مبنای قاعدة فقهی »المؤمنون عند شروطهم« الزام

و بایع باید براساس توافق، در زمان و مکان مورد توافق اسناد و مدارک را تسلیم نماید. اما اگر    (2/298:  1415)حلی،  

رارداد در قالب شرط بیان نشده باشد و اگر بخواهیم آن را از تعهدات عرفی بایع بدانیم باید گفت که  تسلیم اسناد در ق 

قانون مدنی، متعاملین به کلیة نتایج و آثاری که به موجب عرف و عادت از قرارداد    220در حقوق ایران به موجب ماده  

که  طوریقانون مدنی »متعارف بودن امری در عرف به  225باشند و همچنین مطابق با ماده  گردد نیز ملزم میحاصل می

عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزلة ذکر در عقد است« و نظر به اینکه در وضعیت کنونی حقوق ایران،  

عرف و عادت بر این اساس قرار گرفته است که در هر قرارداد بیعی، فروشنده مکلف است کلیه اسناد و مدارک مربوط 

کالا را به خریدار تحویل دهد؛ بنابراین تسلیم اسناد جزء تعهدات بایع خواهد بود. ولی اگر تعهد به تسلیم اسناد را    به

به قاعدة ملازمة  شود اما در فقه باتوجهصرفاً ناشی از قانون بدانیم در این خصوص در قانون مدنی ایران حکمی دیده نمی

ولی چنانچه    کند   فقه هم بایع متعهد است اسناد و مدارک کالا را تسلیم  توان حکم داد که براساس  عقل و شرع می

)شهیدی،  توان براساس قانون، بایع را ملزم به تسلیم آن داستاسناد مربوط به کالا را از اجزاء کالا بدانیم بدون شک می

1383 :1/36) . 

امل چیزی باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده  دارد: »تسلیم باید شباره مقرر میقانون مدنی ایران در این  383ماده  

برداری از مبیع ضرورت دارند.  توان گفت توابع اشیایی هستند که برای استعمال و بهرهعبارت دیگر میشود«. بهمی

توابع مبیع مانند اصل آن باید تحویل مشتری شوند. درواقع توابع به حکم عرف یا مفاد قرارداد جزء مبیع است و لذا  

قانون مدنی    220قانون مدنی به لزوم تسلیم توابع در مادة    383بر مادة  گردد. علاوهها نیز مید به تسلیم، شامل آنتعه

نماید بلکه  نیز اشاره شده است: »عقود نه فقط متعاملین را به اجرای آن چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می

باشد«. زیرا  شود ملزم مییا به موجب قانون از عقد حاصل می  متعاملین به کلیة نتایجی که به موجب عرف و عادت

 شوند. تسلیم اجزاء و توابع مبیع از لوازم عرفی تسلیم مبیع شناخته می
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اند که »اجزاء عین هستند و در عالم  اند و بیان داشتهبرخی از حقوقدانان میان اجزاء و توابع مبیع قائل به تمایز شده

گیرند و بنابراین طرفین باید شناخت عرفی و  دشان وجود اعتباری نیست؛ متعلق قصد قرار میخارج وجود دارند و وجو

که توابع مبیع، ممکن است وجودشان وجود اعتباری باشد، مانند حق ارتفاق و  درحالی  ؛ها داشته باشند کافی از آن

باید دانست که    .(151:  1376)کیایی،    شوندمیبدون اینکه متعلق قصد قرار گیرند در اثر بیع و به تبع مبیع منتقل  

طورکه در  کنندة اجزاء و توابع مبیع از دیدگاه قانون مدنی ایران تراضی طرفین، عرف و قانون است. همانعوامل تعیین

قانون مدنی عنوان شده است: »هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا    356مادة  

لالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است، اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد  قرائن د

دارد که »هر چیزی که بر حسب قانون مدنی بیان می  357و اگرچه طرفین بیع جاهل بر عرف و عادت باشند«. ماده  

د مگر اینکه صریحاً در عقد ذکر شده باشد«. در  شوعرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در مبیع نمی

شود: تعهد به تسلیم کالا و تحویل اسناد و مدارک مربوط به آن، لزوم  انگلستان نیز تعهدات بایع به دو بخش تقسیم می

س  به مفهوم تعهد به تسلیم که بر عهده فروشنده است و برخی مواد قانون بیع انگلیمطابقت کالا با قرارداد. باتوجه

توان استنباط نمود که به طور کلی هر نوع اقدامی که برای تسلط مشتری  به تعهدات فروشنده در این زمینه میراجع

ذکر شده    1979قانون بیع    32(  1)  برداری وی لازم باشد، فروشنده باید انجام دهد. چنانچه در ماده بر کالا و بهره

ارسال کند مکلف است با متصدی حمل و نقل قرارداد ببندد. در    فروشنده در مواردی که کالا را باید برای خریدار 

بین قراردادهای  تجارت  در  است.  خریدار  به  اسناد  ارائة  فروشنده،  تعهدات  و  وظایف  از  یکی  معمولاً    F.O.Bالمللی 

واهینامه  )فیزیکی( در راستای ایفای تعهدات خود ملزم به ارائة گ  بر تعهد به تسلیم مادیفروشنده ممکن است علاوه

به خریدار اطلاع دهد. در قراردادهای    ،مبدأ کالا باشد و در فرضی که کالا بارگیری شده باشد یعنی در    C.I.Bباید 

که قرارداد شامل هزینه، بیمه، کرایه حمل باشد تعهد فروشنده نسبت به تسلیم اسناد جایگزین تسلیم فیزیکی   فرضی 

شود. به موجب  یاد می  7عنوان فروش اسنادی ه به درستی از این قرارداد بهگردد؛ به این دلیل است کیا مادی کالا می

)یا دیگر اسناد انتقال( و سند بیمه و    طور محتمل، خریدار در برابر ارائة اسناد حمل که شامل بارنامهبه  C.I.Fقرارداد  

در رابطه با    ( Bridge, ۱۹۸۸: ۲۳۰)  گردد نه صرف تسلیم فیزیکی کالا حساب است که ملزم به پرداخت ثمن میصورت

تواند از تعداد دعاوی در رابطه با این اسناد بکاهد.  ها میاسناد حمل سه اصل مهم و اساسی وجود دارد که توجه به آن

این اسناد یک گواهی اینکه  قرارداد حمل  اول  برای کالاهای  ونقل محسوب می)مدرک(  اینکه یک رسید  گردد، دوم 

این است که آنونقل قرار میکه در اختیار متصدی حمل  موضوع قرارداد است با  ارتباط  قبلی در  ها  گیرد. دو اصل 

کنند که ممکن است در متن قرارداد به آن اشاره نشده  و نقل را بیان میداری و قراردادی متصدی حملمسئولیت امانت

انتقال حقوق فروشنده به خریدار د  ونقل است که اهمیت  ر برابر متصدی حملباشد. اصل سوم در ارتباط با قابلیت 

 . (Bridge, ۱۹۸۸: ۲۳۰)  بیشتری دارد

 
7 documentary sale 
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 ضمانت اجرای تعهد به تسلیم -گفتار سوم

پس از بررسی و تبیین تعهدات مربوط به تسلیم در رابطه با فروشنده، در این بخش آثار و عواقب نقض تعهد قراردادی،  

 در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان اشاره شده است.  

 اعطای مهلت اضافه-بند اول

دهد تا متعهدی که در  می  اعطای مهلت اضافه روشی است که در آن، متعهدله یا مشتری برای اجرای تعهد، مهلتی

فرصت قراردادی نتوانسته به تعهد خود عمل کند، در مهلت اضافه به آن جامه عمل بپوشاند. این امر به خودی خود  

ها تأثیرگذار است مورد بررسی قرار گرفته است. در  شود اما به این دلیل که بر سایر ضمانتضمانت اجرا محسوب نمی

در مباحث مربوط به دیون و ادای دین مطرح شده و بیشترین مطالب  فقه و حقوق ایران اعطای مه لت اضافه غالباً 

توان این امر قابل تعمیم در  موجود در این زمینه مربوط به زمانی است که مدیون مفلس است. اما باید دانست که می

شده و مانعی برای تعمیم دادن  چراکه اعطای مهلت اضافه در مباحث فقه به صورت مطلق بیان ن  ؛ باشدبحث بیع نیز می

بنابراین اگر بایع توانایی تسلیم مبیع یا اسناد و مدارک  ؛ آن به بحث عقد بیع و عدم توانایی بایع در تسلیم وجود ندارد

 توان به وی مهلتی برای انجام تعهدش داد.  را نداشته باشد می

 پذیری( )تجزیه فسخ قرارداد-بند دوم 

در کنار مفاهیمی  ترین ضمانت اجراهای مربوط به تعهدات طرفین است.  بعد از اعطای مهلت، حق فسخ یکی از مهم

، 527،  551،  1530،  496،  483چون بطلان، عدم نفوذ، فسخ، انفساخ نیز در بسیاری از مواد قانونی مدنی نظیر مواد

ز تحقق یا اجرای بخشی از عقد، مابقی با مانع روبرو دهد که پس اشود. انفساخ هنگامی رخ میملاحظه می  683،  638

شود و ادامه پیدا  گذارد اما نسبت به مابقی منفسخ میشود. تا لحظه وقوع مانع عقد صحیح بوده آثار خود را بر جای می

حقوق    کار رفته است، انفساخ در فقه وکند. در قانون مدنی انفساخ هم در عقود تملیکی و هم در عقود عهدی بهنمی

که بر اجرای بخشی از عقد اثر مترتب است. درواقع در هر موردی که امکان اعمال انفساخ  مدنی ما مجوزی است بر این

)که عقد از ابتدا هیچ اثری ندارد( یا فسخ کل    ها ازجمله بطلانوجود داشته باشد این امکان مانع اعمال سایر ضمانت

 8گردد. سخ یا بطلان کل منتفی میگردد، درنتیجه با وجود انفساخ، ف عقد می

در نظام حقوقی ایران مسئلة ضمانت اجرای تخلف از تعهد قراردادی، جزء مسائل اختلافی در فقه بوده و فقها در این  

ای درخصوص تخلف از تعهدات اصلی، بر مبنای اصل لزوم و عدم ورود ضرر با امکان اجرای  اند: عدهمورد دو دسته

ه عدم اجرای تعهدات قراردادی از سوی متعهد، به متعهدله به جزء در موارد استثنایی مثل خیار  قرارداد، معتقدند ک

تواند از حاکم اجبار متعهد به انجام تعهد را مطالبه  دهد و متعهدله صرفاً میتأخیر ثمن یا تعذر تسلیم حق فسخ نمی

 
(. در حقوق انگلیس نیز داوری شرطی  1376قانون داوری تجاری بین المللی مصوب  16پذیری عقد است)ماده  استقلال شرط داوری نیز از مصادیق تجزیه  8

 مستقل است. 
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ه صرف عدم اجرای قرارداد موجب حق فسخ  . در مقابل گروهی دیگر معتقدند ک(147-23/145:  1404)نجفی،    نماید

اند. چنانچه گفته شده اطلاق عقد اقتضا دارد  است و درخصوص مبنای آن هم به قواعدی مانند لاضرر تمسک جسته

گردد و اگر باز هم تسلیم نکرد برای طرف  که عوضین فوراً تسلیم شوند؛ پس اگر یکی از طرفین امتناع نماید اجبار می

د خواهد بود، بلکه جواز فسخ درصورت امتناع قبل از اجبار نیز بعید نیست و این خیار اختصاص به  دیگر حق فسخ عق

شود. در حقوق انگلستان  بیع ندارد و در همه معاوضات جاری است و بیع خیار خاصی دارد و به آن خیار تأخیر گفته می

  شود. ا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری میپذیری قرارداد به صراحت مقرر شده و براساس آن بطلان یاصل تجزیه

 پذیری در حقوق انگلیس در دو عنوان مطرح است: بحث تجزیه

 الف( تجزیه قرارداد به مفهوم خاص)جداسازی(

که بخشی از قرارداد به علت مخالفت با قانون یا نظم عمومی غیرقانونی و یا باطل باشد، آن بخش از عقد تجزیه  هنگامی

. موضوع تعهد  (٤٥۹ :Chitty, ۱۹۷۷) قی عقد معتبر است. برای این منظور تحقق سه شرط ضروری استشود و مابمی

قابل تجزیه باشد، امکان جداسازی و تجزیه بخش باطل و غیرقانونی بدون دست بردن در قرارداد باشد    باید ماهیتاً 

را اعمال کرد( و اینکه تجزیه نباید موجب تغییر ماهیت قرارداد شود،   9)یعنی در خصوص مورد بتوان قاعده بلو پنسیل 

ها نباید کاملاً تغییر نماید. اگر دادگاه قانع شود که موضوع تعهد اجزای مستقل هستند  عبارتی هدف و مقصود طرفبه

ر صورت بطلان یا غیرقانونی  د، دکرتوان بدون تغییر در ماهیت تجزیه  ها را میاند و یکی از آنکه در کنار هم جمع شده

 . (٤٦۹ :Treitel, ۱۹۹۹)  زندبودن بخشی از آن، دست به تجزیه می

 پذیری عقد در سایر موارد تجزیهب(  

ناپذیر)کامل(  در حقوق انگلیس قرارداد یا بهتر است گفته شود، تعهدات ناشی از قرارداد، در یک تقسیم کلی به تجزیه

تعهد قراردادی هنگامی کامل است که اجزای کامل تعهد توسط یک طرف قرارداد  شوند. یک  پذیر تقسیم میو تجزیه

  قبل از پرداخت یا اجرای عوض مقابل آن توسط طرف دیگر قرارداد، ضروری باشد. گاه از اجرای کامل توسط متعهد به 

بخشی از قرارداد کامل  . متعهد برای اجرای  ((Treitel, ۱۹۹۹: ۷۲٥ »شرط اصلی مقدم« بر عوض نیز تعبیر شده است

پذیر است که با انجام هر بخش از قرارداد  تعهدات ناشی از قرارداد در صورتی تجزیه 10گونه عوضی نیست مستحق هیچ

 
9 Blue pencil-(running a blue pencil through the offending words). 

زند که امکان خط کشیدن بر روی کلمات و عبارات باطل قرارداد وجود داشته باشد. دادگاه قرارداد را از طریق اضافه  دادگاه هنگامی دست به تجزیه می

 ..٤٦۷.Treitel, ۱۹۹۹, pدهد کردن یا بازنویسی مجدد مورد دستکاری قرار نمی
دعوای ورثه برای اجرت چند هفته کار مورثشان با استناد    p.۱۹۹۹Treitel,  - ۱۷۹٥l, (Cutter v. Powel ,۷۲۸(در پرونده معروف کاتر علیه پاول    10

بر قانون بیع،    1994ناپذیر بود، اما در اصلاحیه سال  بیع تجزیه  1979قانون بیع    30ماده    2و    1ناپذیر بودن عقد رد گردید. به موجب بندهای  به تجزیه

 ( مگر آنکه خریدار مصرف کننده باشد. Richards,۱۹۹۷,p.۲۹۳پذیر گردیده است )بیع تجزیه
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های زیادی  . روش(728)همان:   ، حتی اگر در اجرای کامل قرارداد قصور شده باشد11مقابل آن برعهده طرف قرار گیرد

 زنند ازجمله: پذیری قرارداد دست به تفسیر میبه نفع تجزیه هااست که دادگاه از طریق آن

طور اساسی به انجام رسیده )با وجود تخلف کوچک و جزئی در اجرا(،  که تعهد بهدرجاییاجرای اساسی قرارداد:   -1

 شود. و بخش نقض شده از قرارداد تجزیه می 12دانند ها متعهد را محق به مطالبه عوض میدادگاه

ای از جدیت را دارا باشد تا بتوان به زیان دیده  نقض و تخلف در اجرای قرارداد باید حداقل درجهاسی:  نقض اس  -2

حق فسخ قرارداد را داد. درصورت عدم احراز میزان لازم از جدیت و اساسی بودن تخلف، حق فسخ کل قرارداد منتفی  

سازد یا  از هدف و مقصودش از قرارداد محروم می  طور اساسی شود نقض و تخلفی که طرف را بهاست، معمولاً گفته می

تنها بخشی از آن( وارد شده  )نه  کند، نقض اساسی است، یا نقضی که به ریشه قراردادبه عمق و ریشه قرارداد نفوذ می

می غیرممکن  را  قرارداد  اجرای  که  نحوی  میبه  تأثیر  قرارداد  اصلی  ماهیت  بر  یا  است سازد  اساسی  نقض    گذارد 

اعتباری بخش اجرا شده  دهند که تخلفات کوچک و جزئی موجب بیها اجازه نمی(. دادگاه534:  1991،  13تون )فارمس

 14قرارداد شوند.

که از طریق اجرای بخشی از قرارداد منفعتی عاید شده و این منفعت قابل استرداد  در جاییجهت:  دارا شدن بلا  -3

)همان:    ها تمایل به فسخ کل قرارداد و تجویز عدم پرداخت عوض قراردادی ندارند دادگاهنیست یا نباید مسترد شود،  

شود که از بخش اجرا شده قرارداد  . زیرا معتقدند اعتبار ندادن به اجرای بعض موجب دارا شدن ناعادلانه طرفی می(927

 .(714)همان:  مند شده است بهره 

شود. اما قبول  اصلی عقد موجب ایجاد حق فسخ کل قرارداد می  نقض شرطدیده:  قبول تخلف از سوی زیان  - 4

این قاعده در صورت جهل خریدار و حتی درصورتی  15شود. دیده مانع فسخ قرارداد به علت نقض شرط اصلی میزیان

ق انگلستان  پذیری قرارداد در حقوآثار تجزیه  که خریدار کالاها را بیش از زمان معقول و متعارف نگه دارد نیز جایز است.

 )انحلال( عقد، تقسیط عوض و در حقوق ایران ایجاد خیار تبعیض صفقه.  ی و محدود شدن عامل زوال ئعبارتند از: جز

 
( قرارداد   (Constructionدر بسیاری موارد شناسایی آنها از یکدیگر از طریق مفاد قرارداد و یا رویه تجاری یا قانون قابل انجام است. این امر به تفسیر 11

( به صراحت آمده که:»ممکن است قرارداد اینگونه منعقد شده باشد، ]اجرای  (Botton v. Tampson-۱۸٦۹ گردد. در رأی باتون علیه تاپسونباز می

های قرارداد[ باید این مقصود را با عبارات و کلماتی صریح بیان نمایند]در غیر این صورت اجرای کامل  کامل قرارداد مورد نظر بوده است[، اما آنها]طرف

پذیری تفسیر کنند تا از مشکلات ناشی از کامل  پذیر بودن قرارداد را به نفع تجزیهر کامل یا تجزیهها مایلند ابهام دطور کلی دادگاهملاک نیست« به  

 (. ٥۰۷.p,chen-Wishart,۲۰۰٥ دانستن قرارداد بپرهیزند)
12  (۷٥٦,p۱۹۹۹HOENIG v. Isaacs (Treitel,دادگاه علی )به پرداخت مب )با کسر    لغ قراردادرغم تخلف خواهان با استناد به این قاعده خوانده را 

 هزینه رفع نقص( محکوم نمود.
13 Furmoston 

تجزیه  14 عقد  تجزیهدر  به  است  ناچیز  و  جزئی  بسیار  نقض  که  جایی  نیز  نمیناپذیر  توجهی  عقد   .De minimis non curat lex)شودناپذیری 

Treitel,۱۹۹۹,p.۷۲شود و نه کمیتکه بخشی از آن محقق شده  ناپذیر تلقی می( حتی ممکن است عقد از جهت دیگر اجرا نشده مثلاً کیفیت تجزیه٦

 است. 
 1979( قانون بیع کالا 4)11ماده  15
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 ج( جزیی و محدود شدن فسخ یا بطلان 

پذیری قرارداد محدود و جزیی شدن دامنه اعمال عامل زوال قرارداد)فسخ یا بطلان( بر تنها بخش  ترین اثر تجزیهمهم

کار برده شده است. اگر بخشی از  یا قابل فسخ قرارداد است، کما اینکه در قانون مدنی در موارد مشابه انفساخ به  باطل

قانون مدنی( یا بخشی   392و  391)مواد  قرارداد با بطلان مواجه شود، مثلاً بخشی از مورد معامله مستحق للغیر باشد

)مستفاد از قاعده   پذیری قرارداد)و غیر معامله را اجرا نکند( اثر تجزیه شداز مورد معامله فاقد مالیت یا متعلق به غیر با

قانون مدنی( آن است که بطلان تنها به همان بخش و جزء از    441فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد و ماده  

یار تنها بر بخشی از عقد  ماند. یا چنانچه خگردد و بخش دیگر قرارداد به اعتبار صحت خود باقی میقرارداد محدود می

در حقوق    16تعلق گیرد در آن صورت تنها همان بخش قابل فسخ است و مابقی قرارداد به اعتبار و صحت خود است.

گردد. هر میزان از قرارداد به اجرا رسیده باشد بر آن اثر مترتب است و فسخ  انگلیس نیز عامل فساد عقد محدود می

شود که اجرا نشده یا قابل اجرا نیست. مگر آن که نقض نسبت به کل  ی از قرارداد میقرارداد تنها شامل بخش یا قسط

 عقد اساسی باشد که در آن صورت حق فسخ کل عقد وجود دارد.

 د( تقسیط عوض 

پس از آنکه موردتعهد با ورود عامل بطلان یا فسخ به دو بخش باطل و صحیح یا منفسخ و لازم تجزیه شد، عوض ما   

نیز به همان صورت باید تجزیه شود تا تعادل در رابطه قراردادی طرفین محفوظ بماند. در حقوق ایران ماده    به ازای آن 

پذیر است که عوض  در حقوق انگلیس تعهدی تعهدی تجزیه  17قانون مدنی در همین خصوص وضع شده است.  442

گرفته بر بخش صحیح و فاسد تجزیه    مستقلی در برابر آن قرار گیرد. در چنین مواردی حق آن است که عوض تعلق

ها چه  توانند به راحتی بفهمند که طرفها نمیزیرا در دادگاه  ؛. اما تعیین عوض همیشه آسان نیست(446)همان:    شود

)تقابل عوضین( در همه آراء موردتوجه و متابعت    بنابراین، نظریه فوق  18اند. مقدار را به قسمت معتبر اختصاص داده

های معتبر و نامعتبر قرارداد  نگرفته است. در برخی آراء حتی هیچ عوض جداگانه و مستقل برای هریک از بخشقرار  

ناپذیر حق مطالبه عوض در مقابل  . در قرارداد تجزیه(467)همان:    درنظر گرفته نشده بود، اما قرارداد تجزیه گردید 

چنان اجرای ناقص عقد یکپارچه را بپذیرد، در آن صورت   اجرای بخشی از آن وجود ندارد. اما هنگامی که طرف مقابل

 
شخود و فسخخ جزئی قرارداد یعنی به کار بردن حق فسخخ بر بخشخی از قرارداد نباید با تجزیه خیار به این مفهوم که خیار واحد خیارهای متعدد ناشخی   16

 باشد اشتباه شود.امکان اعمال مستقل هر یک نیز  
توان بهره جسخخت. در عقد عهدی که در آن انجام کاری  از ملاک این ماده در همه عقود و ازجمله عقود عهدی و همچنین فسخخخ جزیی قرارداد نیز می 17

به انجام رسخیده منفرداً   تعهد شخده و بخشخی از آن به اجرا درآمده و سخپس قرارداد به علت عدم امکان اجرای مابقی تجزیه شخود، آن قسخمت از تعهد که

شخخود و هر نسخخبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع تعهد در حال اجتماع دارد پیدا شخخود به همان نسخخبت از عوض به متعهدله تعلق  قیمت می

 جعه کرد.توان به قواعد عام مرادارد. در خصوص خسارات مثلاً خسارات ناشی از استرداد پس از تسلیم هر یک از عوضین نیز می
  1109در دعوایی راجع به محدودیت رقابت توسط مستخدم، دادگاه حکم به اختصاص کل اجرت به مستخدم دارد. اما در دعوای دیگری ارزش کار به   18

کرده خوانده را تنها به    گردید. اما دادگاه قرارداد را تجزیهپوند غیر قانونی بود مگر آنکه مجوز آن اخذ می  1000پوند رسخخید و طبق قانون هر کالا بالای  

 پرداخت مبلغی که قانونی بود محکوم کرد.
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شود. در قراردادهای تجدیدپذیر  می  19المثل گونه موارد حکم به پرداختمکلف به پرداخت عوض آن است. در بیشتر این

زای  به ااگر اجرا و انجام به حدی باشد که معادل و ما  به میزان بخش انجام شده استحقاق دریافت عوض وجود دارد،

گونه نباشد یعنی اجرا به حدی  که اینشود . اما درصورتیآن در قرارداد معین و مشخص باشد، همان عوض پرداخت می

المثل  نباشد که عوض مستقلی به آن تعلق یابد یا عوض مستقل برای هر مورد تعیین نشده باشد، در آن موارد نیز اجرت

   20عوض حق مطالبه خسارت عدم اجرای کامل عقد نیز وجود دارد.   شود. به هر حال با وجود پرداخت اینتعیین می

 گیری نتیجه 

ترین تعهد مشتری در قبال دریافت  اولین حق بایع در تنظیم قرارداد بیع با مشتری، حق دریافت ثمن است که اصلی

داد و اگر در قرارداد  باشد. خریدار در مقابل تسلیم مبیع توسط بایع، متعهد است که ثمن آن را مطابق قرارمبیع می

د. در قانون مدنی به موجب ماده  کنقیدی درخصوص زمان و مکان آن صورت نگرفته باشد، براساس قانون پرداخت  

عدم ذکر ثمن در عقد، موجب بطلان آن شود، اما امروزه هرگاه مورد عقد در عرف معلوم باشد، ذکر در عقد یا    339

قانون    344شود. در ماده  نیازی از ذکر آن در عقد مین عرفی امری موجب بیچراکه معلوم بود  ؛مشاهده آن لازم نیست

مدنی نیز بیان شده که اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیة قیمت، موعدی معین نگشته  

تجارت در    شود؛ مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادتباشد، بیع قطعی و ثمن، حال محسوب می

  341معاملات تجاری، وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع، ذکری نشده باشد.همچنین ماده  

توان دریافت که عدم  قانون مدنی نیز تعیین اجل برای پرداخت، نیاز به تصریح و ذکر آن در عقد دارد. لذا درمجموع می

درخصوص مکان تأدیه ثمن هم    باشد.منصرف به حال بودن آن میورود قیدی در خصوص تأدیه ثمن در حین عقد،  

قانون مدنی هرگاه بین طرفین، محلی برای تأدیه ثمن    280و    250و    220و مواد    375بر اساس قسمت اخیر ماده  

تعیین شده باشد، مشتری موظف است براساس قاعده »المؤمنون عند شروطهم« ثمن را در مکان توافق شده به بایع  

ازد. ولی اگر طرفین، توافقی درخصوص مکان تأدیه ثمن نداشته باشند، ولی عرف اقتضای تسلیم در مکان مشخصی  بپرد

قانون مدنی اگر مکان تأدیه ثمن در    226و    220را داشته باشد، ثمن باید در آن مکان تأدیه گردد. به موجب ماده  

ته باشد، ولی اختیار تعیین مکان تأدیه ثمن به  حین عقد تعیین نشده باشد و عرف هم در این زمینه حکمی نداش 

تواند هر مکانی را تشخیص داد، برای تأدیه ثمن تعیین نماید. اگر هیچ  شخصی واگذار شده باشد، شخص مذکور می

 . قانون مدنی، ثمن باید در محلی که عقد منعقد شده است تأدیه شود  280یک از حالات قبلی نباشد، مطابق با حکم 

 
 مبلغی معقول و متعارف در قبال نفعی که از اجرای بخشی از عقد عاید طرف شده است. 19
های  مقابل هزینهسه دسته مقررات برای استرداد پول پرداختی، خسارت قابل پرداخت در  1943)غیر ممکن(    Frustratedدر قانون قراردادهای عقیم 20

 شخدن و پرداخت عوض از جانب طرف قرارداد که نفعی ارزشخمند از قرارداد عایدش شخده مقرر شخده اسختانجام شخده در اجرای قرارداد تا هنگام عقیم

(Richards,۲۰۰٥,p.۳۱٥)  ارداد قبل از عقیم  های قرارداد به علت اقدام یا اجرای بخشخخخی از قراین قانون در صخخخورتی که یکی از طرف  3به موجب بند

توسخط طرف دیگر قرارداد عایدش شخده باشخد. چنین نفعی با پرداخت عوض مقابل و معادل آن باید جبران   Valuable Benefitشخدن آن نفعی ارزشخمند  

 (p. ۳۱۷,B. P. Exploration Co. v Hunt-۱۹۷۹-Richards,۲۰۰٥).   شود
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الف( اگر مبیع قبل از تسلیم    شود؛ یعنی:ضمان معاوضی درخصوص نقص وعیب مبیع قبل از قبض جاری میقاعده  

  دچار نقص )تلف جزئی( شود: قرارداد نسبت به بخش تلف شده منفسخ شده و نسبت به بخش دیگر مشتری حق فسخ 

سلامت( گردد، قرارداد بر مبنای   ب( اگر مبیع قبل از تسلیم دچار عیب )مفقود شدن وصف  دارد.  )خیار تبعض صفقه(

قابل فسخ است. انگلیس    21خیار عیب  ایران و هم در حقوق  انتقال ضمان معاوضی هم در حقوق  برای  شرایطی که 

یکسان است عبارتند از: انعقاد عقد، انتقال مالکیت و معین بودن، تلف مبیع و عدم انتساب آن به فعل بایع است. از آثار  

باشد،  باشد تسلیم مبیع، تعهد اولیه و اصلی بایع میع به تسلیم مبیع و التزام مشتری به تأدیه ثمن میعقد بیع التزام بای

باشد،  شود که تعهد به استرداد ثمن به مشتری میکه مبیع تلف شده، تعهد دیگری جایگزین تعهد اصلی میاما در جایی

ایجاد ضم لذا می اولیه  نمود که وقوع عقد، شرط  انتقال  توان عنوان  از شروط دیگر تحقق ضمان معاوضی  ان است. 

باشد. باید دانست که  مالکیت است که هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس از شرایط تحقق ضمان معاوضی می

 در تحقق ضمان معاوضی معین بودن و تلف قبل از تسلیم نیز شرط است.  

 

  

 
 . 66، 1370جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، 21
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